
 

 ى تِ یکذیگز کوک کٌینذیچگًَِ تا شٌ

.  رٍاتط تیي فزدی ایجاد ارتثاط ٍ ایجاد حس ّوذلی در هخاطة استاری زاٍلیي گام در تزق

ى فزد تِ تٌْایی شٌیذ قثل اس آًکِ تتَاًین تزای فزد راُ حلی تیاتین تایذ اتتذا اٍ را تشٌَین .

 .درفزد شَدتاعث آراهش رٍاًی ٍ کاّش ّیجاى هٌفی هی تَاًذ 

اس ٍسایلی کِ سثة پزت  تزای شًٌَذُ خَب تَد اتتذا تایذ توام تَجِ تِ فزد ٍ هکالوِ تاشذ.

جشییات تَجِ کٌیذ ٍاحساسات فزد را درک کٌیذ. سعی  شذى حَاس هیشَد پزّیش کٌیذ.تِ

کٌیذ خَد را تِ جای طزف هقاتل تگذاریذ . در سهاى هٌاسة پاسخ هٌاسة ٍ ّوخَاى دّیذ.در 

ٌّگام صحثت ساکت تاشیذ ٍ ٍسط حزف ٍی ًیاییذ. تا تاییذ سز ٍ تواس چشوی فزد را تِ 

 اداهِ هکالوِ راغة کٌیذ.

  

  کْي فلاح صفیِ

 رشت هعیي دختزاى داًشکذُ هشاٍرُ

 


